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فرهنگ و هنر

در کشــاکش رکود و خمودگــی عرصه های 
فرهنگی، هنری در پی حوادث تلخ اخیر، و تلاش 
مضاعف وزارت ارشــاد برای شاد کردن هرچند 
تصنعی فضای کشــور از رهگــذر رنگ و لعاب 
بخشیدن به این عرصه ها؛ جشنواره تئاتر فجر، 
دوره ای دیگر را تجربه کرد. از یاد نبریم که دولت 
سیزدهم سیاست های فرهنگی متفاوتی را پی 
گرفته است و ازاین رو در جشنواره شاهد حضور 
گروه های تئاتری کمتر شــناخته شده ای بودیم 
که تلاش می کردند خود را در معرض تماشاگران 
و داوران این دوره جشنواره قرار دهند اما شاید 
در غیاب حرفه ای ها ایــن تلاش چندان به مذاق 

مخاطبان همیشگی جشنواره خوش نیامد.
نکته دیگر اینکه ترکیب جمعیتی تماشاگران 
این دوره نسبت به قبل تفاوت کرده و از چهره های 
آشــنا که در این سال ها همیشــه پای ثابت در 
جشــنواره بودند، حضور کمرنگی ملاحظه شد. 
بنابراین فضای نقد و گفتگــوی انتقادی در باب 
اجراهای تئاتری آن چنان کــه باید در این دوره 
رونق ندارد و کمتر می تــوان نقدی بر اجراها در 
فضای عمومی مشــاهده کرد. در نتیجه نوشتن 
در باب اجراهایی که در بوته نقد قرار نگرفته اند 
می تواند کنشــی مخاطره آمیز و حتی ملال آور 
باشــد. از یاد نبایــد برد کــه مهم ترین مولفه 

جشــنواره های هنری نه رقابت که شکل گیری 
فضای کارناوالی و جشن بودگی است. از این منظر 
جشنواره امســال در غیاب چهره های مطرح 
تئاتری، کمتر توانست خصلت »با هم بودن« اهالی 
تئاتر را ممکن کند. حال با توجه به نکات بیان شده 

به نقد چند اجرای این دوره می پردازیم. 

نمایش اول- مانداک
»مانــداک«، یکــی از اجراهای جشــنواره اســت 
که از تاریخی شــدن روایــت خویش امتناع داشــت و 
شــخصیت های نمایش، گویی در یک فضای مبهم قرار 
گرفته باشــند مدام در حال بر زبان راندن گزین گویه و 
خلق ژست های ایســتا بودند. درواقع مانداک نمونه ای 
است از فرمالیسم ســترون که نمی خواهد یا نمی تواند 
وضعیت تاریخی خویش را آشــکار کند و در یک انتزاع 
محافظه کارانه ماننــد لارو به گرد خــود پیله می تند. 
روایت مربوط اســت بــه خانواده ای ازهم پاشــیده که 
پدر نقــش نمادین خویش را از دســت داده و فرزندان، 
توافقی در رابطــه با یکدیگــر ندارنــد. در نهایت این 
فضای گنــگ، با نمایــش دادن تصاویــری از بمباران 
 شیمیایی رژیم بعث عراق علیه مردم مظلوم کردستان، 

پایان می پذیرد. 
اما نکته اینجاســت که در طول اجرا، اشــاره ای به 
این حادثه هولناک نمی شــود یا اگر اشاره ای بوده برای 
مخاطبان بی معنا می ماند. بنابراین تماشــاگران بعد از 
پایان نمایش محمد قاسمی و گروه ملایری اش، از خود 
می پرسیدند که اصولا این نمایش چه می خواست بگوید؟ 
پاســخ هر چه باشــد آن مقدار کفایت نخواهد کرد که 
رضایت تماشاگران را جلب کند. مانداک گرفتار قاب های 
زیبا و ژست های اغراق شده است. نکته ای که یک اجرای 
تئاتری را می تواند تا مرز ملال و کسالت برساند. ای کاش 
این گروه ملایری بیش از این به جغرافیای اقلیم خویش 
می پرداخت و در باب مســائل مردمان شــهر و دیار آن 

منطقه، مبادرت به تولید تئاتر می کرد. 
دریغا که این امر صورت نگرفته و وسوســه ساختن 

نمایشــی زیبا در رابطه با وضعیتی مبهــم، انرژی این 
گروه را معطوف خود کرده اســت. امیــد آنکه در آینده 
از این قبیل اجراها فاصله گرفته شــود و انضمامی بودن 
روایت مدنظر گروه اجرایی شود. در نهایت می توان گفت 
 که مانداک محصولی اســت کم بازده بــا مواد مصرفی 

به نسبت زیاد. 

نمایش دوم- مکبث زار
ابراهیــم پشــت کوهی در 

نمایــش »مکبــث زار«، 
تلفیــق پســامدرنی از 
نمایشنامه شکسپیر با 
آیین های محلی جنوب 
ایران انجام داده است. 
اجرایی تماشایی و صد 
البته معاصر با دوران ما. 

درواقع اجرای موزه ای 
از متنــی چــون مکبث 

شکسپیر با امکانات امروز به 
امری ناممکن بدل شده است. 

از این جهت خوانش 

پسامدرنیســتی ابراهیم پشت کوهی می تواند همچون 
پیشــنهادی خلاقانه در نظر گرفته شــود در مواجهه با 
متون کلاســیک برای اجرای صحنه ای. در این سال ها 
اقتباس های مختلفی از آثار مانــدگار تاریخ نمایش به 
صحنه آمده که نتوانســته چندان رضایت مخاطبان را 

جلب کند. 
اجراهایی ملال آور و پر از کلمات در غیاب ژست های 
تماشــایی ، حرکت و زیباشناســی خلاقانه صحنه ای. 
مکبث زار با تلفیق فضای وهم آلود مناسک زار و جباریت 
کســی چون مکبث، فضایی تازه خلق کــرده از این 
تراژدی ماندگار. شــهروز دل افــکار نقش مکبث و 
جباریت اش را به خوبی بر صحنــه اجرایی کرده و 
توانسته فرم تازه ای از هنرنمایی خویش در عرصه 
بازیگری را ارائه کند. اســتفاده از موسیقی جنوب 
و نواهای آن منطقه، حال وهــوای محلی با ابعاد 
جهانی را ساخته اســت. ابراهیم پشت کوهی در 
این ســال ها تلاش کرده با رویکردی پسامدرن، 
فرهنگ مردمــان جنوب را با گوشــه و کنار جهان 
 پیوند بزند. از قضا مکبث زار یکی از نمونه های موفق این 

ماجراجویی ها است. 
یک رویکرد التقاطی کــه به خوبی 
این امــکان را فراهــم می کند 
نمایشــنامه ای چون مکبث 
را از جغرافیایــی اروپایی 
منفــک کــرده و از یک 
منظــر خاورمیانه ای 
به نمایــش درآورد. 
در نهایــت می توان 
این نکتــه را افزود 
که تئاتر رخوتناک 
ایــن روزهــای ما، 
به جســارت هایی 
این چنینی احتیاج 
ید  شــا تــا  د  ر ا د
بتواند چــه به لحاظ 

زیباشناســی و چه به لحاظ انتقادی، حرفی برای گفتن 
داشته باشد.

نمایش سوم - آلاء
نمایــش »آلاء« را می توان ذیل تئاتــر دفاع مقدس 
صورتبندی کرد. دختری جوان که پرســتار اســت به 
جبهه ها رفته تا مجروحان را مداوا کند. اما در مسیر این 
راه گرفتار شده و به اســارات نیروهای عراقی درمی آید. 
نکته مهم ماجرا هویت عراقی دختر این نمایش اســت. 
او در کودکی به ایران گریخته تا از اقتدار پدر دور شــود. 
پدری که گویا از فرماندهان ماشــین جنگی رژیم بعث 

صدام بوده است. 
ایده اصلــی نمایش بر مدار هویت و احســاس تعلق 
به سرزمین شــکل گرفته اســت. جغرافیایی که انسان 
می تواند خود را آزاد و مسئول فرض کند و به مقام بالای 
اخلاقی برســد. محمد کاظم تبار که ایــن نمایش را در 
سال 1400 در سالن اصلی تئاتر مولوی بر صحنه آورده 
بود، این بار و در جشنواره تئاتر فجر، این مواجهه مابین 
ایران و عراق را به تصویر کشــیده است. او تلاش دارد از 
کلیشــه های رایج در باب مردمان دو کشــور که درگیر 
جنگ هســتند فاصله بگیرد. اما در نهایت تلاش او هم 
بر همان مداری می چرخد که در این ســال ها شــاهد 
آن بودیم، یعنی همــان تقســیم بندی های کمابیش 

ایدئولوژیک در باب نیروهای حاضر در میدان نبرد. 
درواقع برای عبور از آن چارچوب های همیشگی، تئاتر 
دفاع مقدس نیاز دارد فهم تاریخی خویش را از هشــت 
سال جنگ ایران و عراق، با فکت های تاریخی غنی کرده 

و سویه های تازه ای از این مناقشه طولانی را بیان کند. 

نمایش چهارم- هملت
نمایش »هملت« از کشور ارمنستان در روزهای آخر 
جشنواره در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه آمد. اجرایی 
که چندان نمی توانست زیباشناسی تماشاگران را نسبت 
به متن شکســپیر تعالی بخشــد چراکه در این سال ها 
اجراهایی به نســبت باکیفیت از هملت بر صحنه آمده 
است. البته گروه ارمنســتانی تلاش کرده بود با اجرایی 
کمینه گرا، خوانشــی امروزی از نمایشــنامه شکسپیر 
عرضه کند. اما نتیجه کار را نمی توان تماشایی و شگرف 
خواند. یکــی از همان خوانش هایی که در این ســال ها 

شاهد بودیم. 
اجراهایی که نه به تمامی از تاریخیت دوران شکسپیر 
فاصله می گیرند و نه به تمامی با مناسبات جهان مدرن 
همراستا می شــوند. اجرا در انتهای نمایش و در صحنه 
جدال هملت و لائرتیس، تا حــدودی از یکنواختی دور 
شده و تماشــایی دنبال می شود. اما کســانی که پیش 
از این هملت اوســترمایر در تالار وحدت را به تماشــا 
نشسته بودند، خوانش این کارگردان آلمانی را تماشایی 
و انتقادی تر می یافتند. و این شاید دلیلی باشد در رابطه با 

کیفیت گروه های بین المللی این دوره با سال های قبل.

نکته قابل توجه جشنواره چهل ویکم 
نسبت به دوره های قبل، ترکیب جمعیتی 
تماشاگران بود و از چهره های آشنا که در 

این سال ها همیشه پای ثابت حضور در 
جشنواره بودند، کمتر می شد سراغ گرفت 

 از یاد نباید برد که مهم ترین مولفه 
جشنواره های هنری نه رقابت که شکل گیری 

فضای کارناوالی و جشن بودگی است. از این 
منظر جشنواره امسال در غیاب چهره های 

مطرح تئاتری، کمتر توانست خصلت »با هم 
بودن« اهالی تئاتر را ممکن کند 
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برترین ها - امیر عبودزاده: چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر از دیروز آغاز خواهد شــد و از حالا معلوم است که 
نهادها و رسانه های رسمی عزم شان را جزم کرده اند تا برایش 
سنگ تمام بگذارند. اگر اتفاق خاصی نیفتد، لابد آقای زاکانی 
و همکاران شان در شهر برای جشنواره حسابی تبلیغ خواهند 
کرد، روزنامه های همسو با دولت از شور و شوق وصف ناپذیر 
تماشاگران و سالن های مملو از جمعیت گزارش خواهند داد 
و صداوسیما هر روز از رقابت داغ فیلم های حاضر در بخش 
مسابقه و التهاب مردم و دســت اندرکاران سینما گزارش 

خواهد داد. 
اما حقیقت چیز دیگری اســت. دوســتداران سینما 
می دانند چه خبر است و مسئولان فرهنگی از آنها بهتر. اصلا 

همین اصرار برای محکمتر زدن بر طبل به خاطر این است 
که چنته سینما و جشنواره خالی است و کسی دوست ندارد 
این واقعیت نمایان تر شود و توی ذوق بزند. هدف هم گول 
زدن و سرگرم کردن کسانی است که از اصل ماجرا بی خبرند. 
هواداران و سمپات ها که باید برایشان خوراک تهیه کرد و هر 
چیزی به خوردشان بدهی باور می کنند و انگیزه می گیرند. 
اگر از سرمای سخت اروپا و سوزاندن فضولات گربه بگویی، 
همان را تکرار می کنند و اگر از پیشــرفت اقتصادی و حل 
مشــکلات صحبت کنی، همان را باور دارند و برایش سینه 
سپر می کنند. اگرنه، کسی را که کمی با سینما آشناست، 
چطور می شود توجیه کرد که جشــنواره ای بدون نام های 
بزرگ و فیلم های وسوسه کننده، جشنواره هیجان انگیزی 

نیست. جشــنواره ای که کارگردان ها دل شان نمی خواهد 
فیلم شان در آن نمایش پیدا کند و بازیگران از آن اعلام برائت 
می کنند. جشــنواره ای که حتی با زیر پا گذاشتن قوانین 
خودش می خواهد به فهرست فیلم های حاضر رنگ و لعابی 
بدهد و از آن طرف پوراحمد که قرار است گل سرسبد محفل 
باشد، ندای اعتراض ســر می دهد و می گوید »چه جشن و 
جشنواره ای«؟ ستاره هایی که قرار بود با اسم و تصویرشان 
جشنواره را قشنگ کنیم می آیند و می گویند از این حضور 
»ننگ« دارند. وقتی هم کارگردان اسمی و بازیگر نام آشنا و 
چهره نباشد، از جشنواره چه می ماند. بدون این المان ها حتی 
اسکار و کن هم از اعتبار می افتند چه برسد به جشنواره فجر.

واقعیتش این است که جشنواره امسال فجر از همیشه 
خالی تر و قلابی تر است. با هیاهو و تهدید و وطن فروش خطاب 
کردن کســانی که میل و خیالی برای آمدن به این مراسم 
ندارند، چیزی را نمی شود درست کرد. آقای اسماعیلی وزیر 
ارشاد، البته قبلا تکلیف خود را با فرهنگ و سینما و جشنواره 
روشن کرده اند. وقتی برای هنرمند خط و نشان می کشید و 
مانیفست می دهید که چی بسازد و چی نسازد، باید فکرش 
را بکنید که خیلی زود اثرش را خواهید دید. با ســینمای 
سفارشی، با پروپاگاندا، سینما و جشنواره از تماشاگر و هویت 
خالی می شوند. حتی اگر اعتراضات و فضای اجتماعی چند 
ماه اخیر هم نبود، جشنواره فجر همین فیلم هایی را داشت که 
حالا دارد. دو تا کمتر و بیشتر. فرهنگ و مسئولانی که هرچه 
بیشتر به نهادهای خودی و فیلم هایی که با پول پاشی ساخته 
می شود و قرار است پاک و پاکیزه باشد و جامعه آرمانی شان 
را نشان بدهد و تبلیغ کند دل می بندند و همه افتخارشان 
می شود یکی دو تا انیمیشن که خدا می داند با چه هزینه ای 

ساخته شده و با کدام سازوکار.
آقای وزیر کاش می دانست که این مسیر قبلا صد بار رفته 
شده و عین صد بار به زوال منتهی شده. از مک کارتیسم در 
آمریکا تا سیطره هنر مردمی در جهان سوسیالیستی. آخر و 
عاقبت هنری که ارتباطش با جامعه قطع شده و قرار است بر 

اساس دفترچه ها و تبصره های موردنظر روسا ساخته شود، 
معلوم است. آقای اسماعیلی اگر یک مثال نقض بر این مدعا 

می زدند ما تا ابد شاگردی شان را می کردیم.
اما راستش این است که خودشان هم می دانند این کوه 
غیر از موش نخواهد زایید. نمونه اخیرش را مصطفی مستور 
برایشان در نامه ای نوشته بود و از بررسی های کتاب اخیرش 
گله کرده بود. آنجا که سانسورچی محترم روی داستان ها و 
سطور کتابش خط قرمز کشیده و  در ابلاغیه اش گفته:»پارتی 
مختلط و علاقه به موســیقی خارجی »داستان را غیرقابل 
باور« ساخته یا نمایش مزاحمت های خیابانی »سیاه نمایی و 

باعث ناامیدی عمومی« است.«
اما این رفتارها و این جدال دائمی با جامعه و خواست هایش 
با هنرمندان و ایده ها و خلاقیت آنهاست که مایه ناامیدی 
عمومی است آقای وزیر. با این حذف ها، با این الدرم بلدرم ها 
و با این جشنواره های باسمه ای هم دل ها گرم نمی شود. با 
نمایش فیلم های بفرموده و سفارشی و مطلوب و دروغین هم 

نمی شود به مردم افسرده امید داد.

وزیر ارشاد گفته اند: »در جشــنواره فیلم فجر امسال 
۶ فیلم با مضمون انقلاب، جبهه، جنگ و شهدا داریم که 
تلاش کردیم با امیدآفرینی ایجاد وفاق کنیم و فیلم هایی 
که سیاه نمایی می کنند را نداریم.« کاش با حذف و اضافه 
و اعمال سلیقه از بالا، همه ســیاهی ها سفید می شد. اما 
نمی شود. کاش به دستور وزیر وفاق و امید ایجاد می شد. 
اما هیچ مسئول و مدیری نتوانسته در جدال با هنرمندان و 
افکار و اعتقادات شان برنده باشد. وزیر ارشاد ما هم نخواهد 
توانست. سرانجام هنر می ماند و ابتذال و سطحی نگری به 
فراموشی سپرده می شود. به همین تاریخ جشنواره نگاه 
کنید و ببینید کدام فیلم ها و هنرمنــدان خود را از فیلتر 
تاریخ گذر داده اند و جشنواره و انتخاب ها و تبلیغاتش بر این  
جاودانگی ها چه تاثیری داشته. چه آنها که سعی در ندیده 
گرفتن شان شده و چه آنها که برایشان یقه دریده ایم. با این 
توصیف می توانید برای این جشنواره هم هرچه محکمتر 
بر طبل ها بکوبید و هرچه بیشتر هزینه کنید. در آخر کار 

مشک خودش باید ببوید.

دوستداران سینما می دانند چه خبر است؛ مسئولان فرهنگی از آنها بهتر

چنته جشنواره فیلم فجر خالی است

پرده نقره ای

آنچه تماشای چند اثر از جشنواره چهل ویکم تئاتر فجر به رخ کشید؛

غیابتئاتریهایحرفهای؛حضورتماشاگرانغیرحرفهای

محمدحسن خدایی


